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 بردباری
ــکیبایی و  ــه  ای از ش ــماق کنای س
ــماق بر آن است  ــت. س بردباری اس
که به ما بیاموزد در گذر زندگی باید 
ــرد و هدف را  ــته ک ــتگی را خس خس

نادیده نگرفت. 
ــر و حوصله  ــای صب ــماق گوی س
ــت. بدین گونه که یادآور می شود  اس
ــت و آرزویی  ــر خواس ــما برای ه ش
ــه و پیش  درآمدی را طی  باید مقدم
ــر و انگیزه،  ــد. هرچه هدف، بالات کنی
برتر باشد تلاش فزون تر، کار بیشتر و 
صبر فراوان تری را می طلبد. بنابراین 
ــرط دستیابی به پیروزی و نشستن  ش
ــر اریکه کامیابی، مبارزه و مقاومت  ب
ــد در برابر  ــت. اگر در این آمدوش اس
ــکیبایی  ش و  ــتیم  بایس ــات  ناملایم
تلخی های پیش رو را داشته باشیم، 
ــروزی می دهد. رنگ  ــماق نوید پی س
ــماق را نیاکان ما جلوه ای  ــرخ س س
ــته اند  از پیروزی صبر بر روزگار دانس
ــید  ــرخی خورش ــان س و آن را همس
ــا چیرگی  ــد که ب ــمار آورده ان ــه ش ب
روشنایی خود بر لشکر تاریکی براند 

و آن را از میان بردارد. 
ــردن  تحمل ک ــد  گفته  ان ــا  حکم
ــرکار از آن  ــایندی در ه ــر ناخوش ه
ــکیبایی  ــت آید و ش فضیلتی به دس
ــت  ــت. نخس ــع اس ــار موض را چه
ــه  ــر خودداری، س ــداری، دو دیگ پای
ــام اقدام.  ــاری و در فرج ــر بردب دیگ
ــفره نوروزی  ــماق بر س قراردادن س
ــان است در آغاز سال به  دعوت انس
ــکیبایی در راه دستیابی  پایداری و ش
ــانی خویش.  ــداف پاک و انس به اه
ــت که  ــان یک عالم کوچک اس انس
ــروی درونی خود  ــتیابی به نی با دس
ــش و جوششی  می تواند چنان کوش
ــواری ها  از خود بروز دهد که بر دش
ــا را بروبد و  ــود، ناکامی ه ــره ش چی
ــد.  ــش کن ــا را از آن خوی کامیابی ه
ــی که ملکه صبر در وجود ما  هنگام
نیرومند می شود، مقام رضا را در پی 
می آورد و از آن روی که صبر یکی از 
ــورد عنایت پروردگار  منزلگاه های م
است، ما از این رهگذر بر نردبانی راه 

ــایه صبر  می یابیم که می تواند در س
ــکیبایی پیروزی و کامیابی را به  و ش

دست آورد. به قول مولانا: 
صدهزاران کیمیا حق آفرید

کیمیایی همچو صبر آدم ندید
ــمندان  ــت که اندیش این صبر اس
ــف های شگفت  آمیز  بزرگ را به کش
ــت. این مقاومت  ــون کرده اس رهنم
ــت که در راز جاودانه  و پایداری اس
ــود پدیدار  ــده یابنده ب ــت جوین عاقب
ــماق به ما می گوید که  ــود. س می ش
ــتیابی به هدف از پیگیری  در پی دس
نومید نشویم و تا دستیابی به هدف 

از تلاش دست برنداریم. 
ــکیبایی و صبر  باید یادآور شد ش
ــت و یک «نه»  یک نگرش مثبت اس
ــت،  ــا پیکار. «نه» به شکس همراه ب
«نه» به زبونی، «نه» به سیطره غم و 
اندوه. اگر توان ساختن و برپاداشتن 
این مبارزه و مقابله با وضع موجود 
ــیم  در ما جوانه زد باید امیدوار باش
ــبز  ــرزمین سرس ــره به س ــه بالاخ ک
ــم؛ البته صبر  ــروزی راه می جویی پی
ــت؛  ــی همراه اس ــا درد و تلخ گاه ب
ــد  ــی می کن ــه زندگ ــس ک ــا آن ک ام
ــش زمزمه  ــی در گوش اراده ای باطن
ــا درد صبر کن که دوا  ــی دارد که ب م

می فرستمت. 
میوه درخت صبر، کامیابی است؛ 
زیرا انسان هدفمند از آنچه فراروی 
ــد و  ــود، نمی هراس ــدار می ش او پدی
ــدف خویش گام  ــه در پی ه پیگیران
ــواری ها را درنوردد  برمی دارد تا دش
ــه  ــه نتیج ــان کار ب ــره در پای و بالاخ
ــد؛ پس صبر و امید دو  دلخواه برس
ــرادر همزادند که با هم چرخ ارابه  ب
ــافر آن را  زندگی را می گردانند تا مس

به خانه پیروزی برسانند. 

ادامه از صفحه 9

گروه کُر در جبهه
 بعد از انقلاب شما همراه چندنفر از سولیست های اپرا می روید  �

جبهه برای روحیه دادن به رزمندگان؛ چه شـد که خوانندگان اپرا 
را به جبهه فرستادند؟ 

بله، البته ببینید اول انقلاب که اپرا و باله منحل شد و یک ارکستر 
ــت های اپرا همه از ایران رفتند  ــتند، سولیس ــمفونیک را نگه داش س
اروپا که اپرا بخوانند، چون شغل دیگری نداشتند. رفتند که آنجا اپرا 
ــری ثمر رفت فرانکفورت،  ــد. مثلا خانم نیکجو رفت ایتالیا، پ بخوانن
ــمی رفت وین، نسرین آذر رفت سالزبورگ، خانم  خانم روح انگیز یش
ــت ایتالیا (آقای  ــخ، هاگینت وارطانیان هم رف ــش رفت مونی تاجبخ
ــنل» با هم همکاری  ــار دعوتش کرد که در «ش ــه، چهار ب رضایی س

داشتیم. 
ــانی که در تهران  ــکا را در آن کار می خواندم) کس ــن نقش تین م
ماندند من بودم، حسین سرشار، ساکو قوکاسیان، اسفندیار قره باغی، 
ــد. زمانی که  ــران ماندیم. بقیه رفتن ــی. ما پنج نفر در ته احمد پارس
ــاد بودند به ما گفتند بروید جبهه برای روحیه  آقای خاتمی وزیر ارش
ــان سرود بخوانید.  ــما برایش رزمندگان که وقتی به پادگان می آیند ش

رهبر هم آقای نادر مرتضی پور بود و گروه کر هم بود. 
 گروه کر هم با شما به جبهه آمد؟  �

بله. گروه کر هم آمد با نوازنده ها. حدود ۱۰۰ نفر بودیم. 
 ۱۰۰ نفر؟  �

بله. ارکستر سمفونیک و گروه کر و ما رفتیم جبهه و برگشتیم.
 چقدر جبهه بودید؟  �

۱۰روز. 
 کجاها رفتید؟  �

فاو و حاج عمران و شلمچه و چندجای دیگر.
 این مارش یا سرود ها را کجا اجرا می کردید؟  �

وقتی سربازها از جبهه برمی گشتند توی پادگان ها، همان جا روی 
ــرودی  ــرود می خواندیم، چندس ــتند و ما برای آنها س زمین می نشس
ــازهای ایرانی ساخته بودند. من می خواندم، آقای حسین  که آهنگس

سرشار می خواند، آقای پارسی می خواند. همه می خواندیم. 
 خـب پس از ایـن تاریخ بـه بعد مـا از آواز اپرایـی تقریبا جدا  �

می شویم و می رویم به سمت مارش و آواز سنتی و... 
ــت  ــار که درگذش ــین سرش ــا پنج نفر که در ایران ماندند، حس از م
ــان شاد و یادشان گرامی باد (سکوت می کند)، احمد پارسی  (روحش

هم همین طور و ساکو هم فوت کرد. من و آقای قره باغی ماندیم. 
 شما پنج نفر چرا نرفتید در اپراهای آن سوی مرزها بخوانید؟  �

ــق به وطن  ــتیم. عش ــت داش ــا همه نرفتیم چون ایران را دوس م
بود... 
 از بین شـاگردها و علاقه مندان آواز چه تعدادشان به صورت  �

علمی آموزش می بینند و چه تعداد به موسـیقی و آواز کلاسـیک 
علاقه مندند و چه تعداد به آواز سنتی یا پاپ؟ 

ــه اپرا  ــت و ب ــان هم کم اس ــب تعدادش ــتند که خ ــده ای هس ع
ــت به  علاقه مندند. محمدرضا قره تپه هنرجوی من بود و علاقه داش
اپرا. یاشار احمدی هم به اپرا علاقه داشت و با من آواز کار کرده بود. 

هر دو هم تنور بودند. محسن آرام بن هم بود که تنور بود. 
  سرانجام با این دانش اپرا چه کردند؟  �

ــر رفتند. در  ــد به جاهای دیگ ــی کار کردند و بع ــد. یک مدت رفتن
فرهنگسراها آواز می خوانند. 

 اتفاقا می خواسـتم همین را از شـما سوال کنم، تعریفی از سن  �
اسـتاندارد چـه برای موسـیقی و نمایـش وجـود دارد؟ همچنان 
می بینیـم کـه کارهـای موسـیقی و نمایشـی در فرهنگسـراها و 
مکان هایـی اجرا می شـود کـه اصلا بـرای این آواز و موسـیقی یا 

نمایش ساخته نشده اند و سالن کنفرانس  هستند! 
ــالن استاندارد یکی هست، آن هم تالار رودکی  ببینید، در ایران س

(وحدت). باقی سالن ها، استاندارد نیست. 
 در یکـی از گفت وگوهایتـان اشـاره کرده بودید به سـه آلبومی  �

که قرار بوده منتشر شـود و هنوز انگار خبری از آن نیست. جریان 
چیست؟ 

ــرده ام که  ــاده ک ــن آم ــرا و ناپولیت ــیک، اپ ــی دی کلاس ــن دو س م
ــرکت ترانه و نی قرار بود به  ــت و ش ــازش را زده اس نادرجمالپور س
بازار وارد کند. یک سی دی هم هست که فقط آذربایجانی خواندم با 
چنگیز صادق اف که پیانیست معروف باکوست و در سانفرانسیسکو 

زندگی می کند. اسمش را آیرولوغ گذاشتم... .
 اینها به بازار نیامده؟  �

ــال دیگر  ــرکت ترانه و نی پیگیری کنید. گفته س ــما از مدیر ش ش
ــی دی را نمی خرند، می گویند  ــده که س (می خندد) الان اینطوری ش
ــک درصدی از  ــش می کنند و ی ــی دی را می گیرند، پخ ــرکت ها س ش

فروش می دهند مثل سابق نیست. (می خندد) 
 البته اینطور نیست...  �

چرا خودشان به من که اینطور گفتند. 
 از قبـل باید یک پیش پرداختی باشـد، نه؟ بگذریم. چرا کسـی  �

این خوانندگان نوظهور را که از کشورهای نزدیک مدرک می گیرند 
و می آیند و سریع لقب استاد می گیرند، کنترل نمی کند؟ 

ــنیده ام. چندتا از این خواننده ها رفته اند ارمنستان مثلا  من هم ش
لیسانس آواز کلاسیک گرفتند و آمدند اینجا و در آموزشگاه ها درس 

می دهند. چه بگویم! 
 آخرین باری که روی صحنه بودید کی بود؟  �

ــاکو  ــت عزیز و هنرمندم س ــیقی برای دوس ــار خانه موس آخرین ب
ــیان و گورگن موسسیان که در آمریکا درگذشت و رهبر کر بود  قوکاس
ــمی  ــد پناهی خواننده پاپ و نوازنده پیانو که فوت کرد، مراس و حمی
در خانه هنرمندان ایران برگزار کرده بودند که من در آن مراسم سه 
ــه پیانوی آن را هم امیر بیات زد. همه هم از طرف  ــا آواز خواندم ک ت
ــیقی دعوت بودند و آمدند شما هم که سرتان شلوغ بود  خانه موس

تشریف نیاوردید. (می خندیم) 
 آیا سـالن خانـه هنرمندان، سـالنی هسـت کـه جوابگوی آن  �

موسیقی و اجرا باشد؟ 
نه، اصلا. 

 بخشـی از پیکـره موسـیقی آوازی را صـدای بانـوان تشـکیل  �
می دهد که شـنیده نمی شـود البته این هم مسـاله مهمی اسـت. 
بخشی از تاریخ است و نیمی از موسیقی آوازی ماست که در خفا 
مانده. بنا نیسـت برای این مسـاله تدبیری بیندیشند تا بانوان در 

فضای بیشتری بتوانند فعالیت کنند؟ 
خواننده های خانم اجراهایی دارند که مخاطبانشان خانم هستند 
ــد! البته  ــت... ولی خب چرا برای عموم نباش ــن اجراها هم هس و ای
ــنواره  ــلامی در اختتامیه جش ــاد اس ــای جنتی، وزیر فرهنگ و ارش آق
موسیقی گفتند امیدوارم که به زودی با صحبت هایی که در مجلس 

شده صدای خانم ها هم آزاد شود البته فعلا قطعی نیست.
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نوروز، این دیرپاترین سنت ایرانی، کهنسالی جوانگر 
ــادی  ــت، حرکت، جنبش و ش ــه جهان برک ــت که ب اس
ــد و ما را به زندگی دوباره فرامی خواند. هدف  می بخش
از شب نشینی در شب یلدا که نزد نیاکان ما نوَده (یعنی 
نود روز به نوروز مانده) نامیده شده و برپایی جشن سده 
ــب به نوروز باقی است، تا خانه تکانی  که ۵۰روز و ۵۰ش
ــازیم و  ــا می س ــاک و زیب ــا پ ــی را از پلیدی ه ــه زندگ ک
خانه تکانی گل می کنیم و بالاخره چهارشنبه سوری که 
ــنبه و یک شنبه و  ــاهین ترازوی هفته است (چون ش ش
ــرار دهیم و در دیگر کپه  ــنبه را در یک کپه ترازو ق دوش
ــنبه و جمعه را بگذاریم، سه شنبه  ــنبه و پنج ش چهارش

ــت که خانه دل را بتکانیم  ــاهین آن می شود) آن اس ش
و پس از خانه تکانی گل، خانه تکانی دل را بیاغازیم که 

بسیار ارزشمندتر و زیباتر از آن است. 
انسانی که دل از پلشتی ها می زداید، انسانی نوروزی 
ــنواره نوروزی  ــا به امروز جش ــود؛ از ایران کهن ت می ش
ــفه نگرش به  ــت. فلس ــن و بزم نبوده اس فقط یک جش
ــلاق، نیکی به  ــی حیات، اخ ــتی جهان و چگونگ چیس
ــی جهان در نوروز تبلور  ــران و هنر - که همه زیبای دیگ

می یابد -در این جشنواره به چشم می خورند. 
ــفره هفت سین است که  ــن این همه در س نماد روش

می بینیم به قول علامه دهخدا رسمی بسیار کهن بوده. 
ما در این کوتاه نوشته ها بر آن سریم که همراه با انسان 
ــته و رفته و خانه دل تکانده و  نوروزی که خانه گل شس
نظیف کرده، بر سر سفره هفت سین بنشینیم و هفت پند 

جاودانه آن را هر روز هر هفته به یاد آوریم که: 
ــین  ــنم نوید و امید/ کزین هفت س ــن بزم و جش از ای

شادی  آید پدید
ــت آوریم و با این  ــندی درونی را به دس بیایید خرس
ــفر یک ساله را آغاز کنیم و هرگاه به دشواری  کوله بار س
ــیدیم یکی از این هفت چراغ روشن را در  و ناروایی رس

ــنی بیابیم. از آن روی  ــی برفروزیم و منزل روش کوره راه
ــین  ــا و رمزهای این هفت س ــون کمتر به رازه ــه تاکن ک
ــه گیاهی دارند  ــیده ایم که همگی ریش ــه اندیش جاودان
ــت یافتنی،  ــال دس ــه س ــتند و در هم ــی هس و خوراک
ــفره های عقد و عروسی آن را  بدان گونه که حتی در س
ــی دوباره بیفکنیم و پوست را  ــترانده اند، نگرش می گس

بگذاریم و به مغز ره جوییم.
ــته رازهای این  ــه در طی هفت کوتاه نوش ــر این پای  ب
ــان هایی ویژه، خالی از  ــن نوروزی را که انس سفره جش
رشک و حسد و بخل و کینه بر آن دعوت شده اند، نوید 
دهیم تا بر جای نان شادی خورند و از این رهگذر جان 
ــته  ــازند و با فرش ــازه ای یابند و ناهمواری ها هموار س ت
ــانه زندگی دوباره  ــوند تا بهار را نش ــو ش نیک نگر همس
ــبزی و ایثار و گذشت را انگیزه زندگی نه  بدانند و سرس

ابزار زنده ماندن. 
* نویسنده کتاب نوروز و فلسفه هفت سین

هفت   نگاه به هفت سین

 محمدعلى دادخواه* به پیشواز نوروز  رویم

ــین می نشیند  ــینی که بر سفره هفت س ــومین س س
ــتگی و ایثار  ــبزه بانگ ازخودگذش ــت. س سبزه اس
ــوزگاری بنگریم  ــر می دهد تا درخت را چون آم س
ــتر و سودمند باشیم. این  و از او بیاموزیم که سایه گس
نگرش را از کودکی در اندیشه خود و سپس در آرزو و در فرجام در اهداف خود 
ــیم و آنگاه که درختی تناور  ــا هنگامی که نونهالیم چون نهال باش ــرار دهیم ت ق
ــویم در سایه سار ما آسایش و آرامش دیگران پدیدار شود. اول کسی که سبزه  ش
ــاند، کیومرث بود. انگیزه کیومرث در قراردادن سبزه در  ــین نش ــفره هفت س بر س
ــتین خوان نوروزی آن بوده است که از سرسبزی و خرمی درخت، بخشش  نخس
ــگری او را بیاموزیم. سبزه نماینده کوچکی است از جنگل تا ویژگی های  و نوازش
نیک این بخشایشگر طبیعت را به ما یاد آورد. درخت بی  هیچ چشمداشتی میوه 
و برکت را به ما می بخشد، سایه می گسترد و رضایت و شادی ما را آرزو می کند. 

ــانی و همگامی با  ــت همس ــازد. نخس ــد را در پندار ما پدیدار می س ــبزه دوپن س
طبیعت است که با بیداری آن بیدار شویم و در آغاز سال نو سبز شویم. به راستی 
سبزه جلوه گاه زندگی تازه است تا آدمی پابه پای سبزه شاداب و خجسته بر زمان 
نو آغوش گشاید. این سخن گیاه است که در گوش ما زمزمه می کند که اگر روزی 
ــبزه همین است که  ــت، می توان از نو رویید. دومین پند س روزگار بر مراد ما نگش
اگر نمی شود همیشه سبز ماند، می شود دوباره سبز شد. این نصیحت همیشگی 
ــود نباشیم. حتی هنگامی  ــت که هیچ گاه برای جامعه خویش بی س درخت اس
ــعله های رقصان  ــت تا در ش ــود، بازهم هیزمی هس ــوده می ش که درخت فرس
ــازد. قراردادن سبزه بر  ــن و محفلی را گرم س ــوری خانه ای را روش چهارشنبه س

سفره هفت سین بدین منظور است که ما با سبزه و گیاه به شادی و شادابی روح و 
اندیشه مان توجه کنیم و خواستار سلامت جسم و روح باشیم. سبزه بر آن است 
ــتگوی؛ زیرا هرکه به چشم دشمنی  ــیم نه درش ــتگوی باش تا به ما بیاموزد درس
ــد. اما  ــخن او هیچ صواب نباش ــر کند همه عیب بیند و بی گمان س ــردم نظ در م
درخت به ما یادآور می شود به مهر و لطف بر همه سایه گستریم تا از این رهگذر 
ــد و بخل نماند. برخی  ــای گیرد و جایی برای کینه و حس ــر ما در دل آنان ج مه
ــه نیک، گفتار نیک و کردار نیک برپا  ــه قاب از سبزه به نماد اندیش از خانواده ها س
ــنواره نوروزی، یعنی سیزده به در سبزه ها را به آب  می کنند. ایرانیان در پایان جش
روان می سپارند و آرزو می کنند سالی پربرکت و خرم در پیش روی داشته باشند. 
این سبزه از سوی آنان سلامتی و سرور و سرسبزی را به همه سرزمین می رساند. 
ــت که می تواند همه انسان ها را در  ــبزه از روزنی دیگر نماد درخت زندگی اس س

باغستان هستی جای دهد. پس تمامی هستی از این سبزی، سبز است. 

ــنجش امور و ستایش خرد  ــت، سین س سین نخس
ــت تا در آغاز سال نو نزد اهورمزدا پیمان ببندیم که  اس
ــتون امور قرار دهیم و از  ــش از هر کار فرزانگی را س پی
ــاهراه خردورزی  دادار بی چون بخواهیم ما را راهبر ش
ــت تا  ــده و آماده اس ــترده ش ــفره گس گرداند. اکنون س
دختری ظرفی پر از سنجد بر آن نهد. دختر نماد زایش 

و افزایش است و پیامگر یک آغاز نو. 
ــت ما را به خودآگاهی و خویشتن یابی  ــین نخس س
ــفره بر پا کردن یک جنبش  ــد. اکنون ندای س فرامی خوان
ــت که آدمی را به شکفتن، دانستن و چگونه  درونی اس
ــا می آموزد که باید  ــنجد به م رفتار کردن وامی دارد. س
گام نخست را بر سرزمین خرد نهیم. با چشم دل ببینیم 
ــران کهن خرد  ــه ای ــنویم. در اندیش و با گوش جان بش
مبنای سنج است که همان واژه سنگ را به یاد می آورد 
ــذاری و درک و دریافت با آن  ــامان کارها و ارزش گ و س
ــت  ــود. هنجیدن و هنجار نیز از همین برداش تراز می ش
ــت. انجمن هم در اصل به معنای هنجمن بوده، به  اس

معنی جایگاه سنجیدن و برداشت درست. 
ــت که خداوند  ــانه های ریگ ودایی آمده اس در افس
ــش روز آفرید، در روز هفتم  پس از آنکه جهان را در ش
ــان را بر زمین سروری داد و پیش از آفرینش آدمی  انس
ــت کدام یک از اندام های تن  ــتگان پرسید «نخس از فرش
ــگ برآوردند که  ــی را بیافرینم؟» آنها بی درنگ بان آدم
پای او را پی ریزی کن تا بدود و به کوه و در و دشت قدم 
ــنهاد پذیرفته نشد. فرشتگان  گذارد. پاسخ آمد این پیش
ــت؛ پس دست  ــت آدمی مهم تر از پای اوس گفتند دس

ــازد، میوه  ــود، ابزار س او را بیافرین تا بر حیوان چیره ش
چیند و نیازهای شخصی خود را برطرف کند. پروردگار 
ــخ را نیز رد کرد. فرشتگان تا شب آدینه فرصت  این پاس
ــق شود،  ــتند و آن گاه گفتند دل او بیافرین تا عاش خواس
ــد تا آدمی رامش  ــس یابد و برای خود مونس جوی انی
ــخ نیز پذیرفته نشد. فرشتگان  ــایش بیند. این پاس و آس
ــروردگار گفت:  ــزی نمی دانیم. آن گاه پ ــد دیگر چی گفتن
ــت آن را  ــرد او بیافرینم تا اگر پایش شکس ــت خ «نخس
ــد، بر او لگام نهد و  درمان کند و اگر حیوانی رامش نش
ــتش به مقصودی کوتاه بود، نردبان سازد و اگر  اگر دس
ــعری  یارش قهر کرد طرحی نو دراندازد، بر یار رفته ش

بخواند و او را به خانه بازگرداند.»
و  ــتودند  را س ــت  ــش نخس آفرین ــن  ای ــتگان  فرش
ــن پایه  ــن گفتند. بر ای ــزدا آفری ــش اهورم ــن گزین بر ای
ــا  م «اول  ــد  دارن ــاد  اعتق ــی  یکتای ــدان  باورمن ــه  هم

خلق االله العقل». فردوسی هم یادآور شده: 
نخست آفرینش خرد را شناس

نگهبان جان است و آن سه پاس
سپاس تو گوش است و چشم و زبان

کز این سه رسد نیک و بد بی گمان
ــد تا هرکس  ــفره می نهن ــنجد را بر این باور بر س س
ــال نو هر کاری را سنجیده  ــتن پیمان کند در س با خویش
ــه در کارها  ــانی ک ــوس کس ــان پر افس ــد. زب ــام ده انج

فرزانگی را از یاد برده اند این است که: 
به یزدان اگر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

سمنو سین چهارم خوان نوروزی اشاره به قدرت 
ــف و زبونی وی  ــان و مبارزه با ضع ــدی انس و توانمن
ــانی  ــه جوامع انس دارد. این نیروی بازو و توان اندیش
ــد. از  ــروری می بخش ــان را برتری و س ــه آن ــت ک اس
ــمنو را مظهر قدرت و نماد توانمندی  دیرهای دور س
ــنتی زمزمه  ــمزه و س ــته اند اما این غذای خوش دانس
ــاید کمتر  ــا آغاز می کند که ش ــری را در گوش م دیگ

بدان دل سپرده ایم.
ــیر حیات نام  ــان آن را اکس ــمنو، که گیاه  شناس  س
ــدرت هنگامی  ــازد که ق ــا را آگاه می س ــد، م نهاده  ان
ــمنو  ــیرینی س ــد. ش ــیرین باش ــت که ش مطلوب اس
ــازوی توانا  ــکرگزاری ب ــت که ش فراخوان همه ماس
ــم. اگر از  ــادگان درهم آمیزی ــا مهربانی با فروافت را ب
ــان بهره گرفتیم، برکت بی پایان  قدرت خویش این س
ــر چرخه زندگی می دهد  ــی ب و حرکت پرتوان، نرمش
تا آدمی در کشاکش زندگی خود ضمن حفظ توان و 

قدرت از آن به ناروا بهره نجوید. 
ــه از قدرت به  ــت ک ــمنو آن اس ــر اندرز س دو دیگ
ــمنو که آن را غذای  تلخ کامی دیگران ره نجوییم. س
ــد ضمن تامین نیازهای طبیعی  مردآفرین نیز گفته  ان
ــدن زمزمه دیگری را بر  ــدن ما در هنگام  بودن و ش ب

دل و جانمان جاری می دارد که: 

ره نیک مردان آزاده گیر
چو استاده ای دست افتاده گیر

ــین سفره هفت سین  بر این پی و پایه چهارمین س
ــا آن را  ــت و برخی از گروه ه ــی مقدس اس ــه غذای ک
ــگام پخت آن  ــژه ای می پزند و هن ــا ادب و آداب وی ب
ــتایش می کنند و بر آن نذر و نیاز می کنند  نیایش و س
ــیم. اما این قدرت در سرزمین  ــت که قوی باش آن اس
ــی رکن های  ــد زیرا فروپاش ــروز و ظهور می کن مهر ب
ــدرت به ناروا  ــت که از توان و ق جامعه هنگامی اس

بهره جویند.
ــتون اخلاق و باورهای ارزشمند بر پیکره   اگر با س
ــتونی استوار  قدرت های خویش لگام ننهیم دیگر س
نمی ماند و سنگی بر سنگی نمی نشیند. خودکامگی 
ــا تکیه بر  ــود که تنه ــاز می ش ــی آغ ــی از هنگام آدم
ــیوه ای  ــدرت می کند و به پیامدهای ناگوار چنین ش ق
ــد. سمنو در نهانخانه خویش یک راز را بر  نمی اندیش
ــاید که قدرت باید با مهر و شیرینی همسو  ما می گش
ــگر آن بوده اند  ــگاران گزارش ــود. تاریخ ن و همگام ش
ــده پلیدی و پستی  ــته ش که هرگاه لگام قدرت برداش
پدیدار شده و هرگاه اندیشه ای خردورز بر قدرت سایه 
ــان ها آباد و آزاد گشته است.  ــرزمین انس ــترده س گس

سمنو ما را بدین شیوه انسانی فرامی خواند. 

خودآگاهى

قدرت

دومین سین سفره هفت سین، نماد راهیابی به شهر 
ــتی و سلامت شخص  ــمبل تندرس ــلامتی است و س س
ــن و ارجمندترین پدیدار  ــان برتری ــت. انس و جامعه اس
ــته  ــه باید قوت و قدرت او پاس داش ــت ک پروردگار اس
ــد. اگر آدمی  ــلامت او قوام و دوام یاب ــود و نیرو و س ش
ــد، نیروی کار و سرمایه تلاش او رو  ضعیف و ناتوان ش
به کاستی می نهد و اگر این نگرش فراگیر شود، جامعه 

ضعیف و زبون می شود. 
دومین سین سفره، اندرز پاسداشت همین صحت و 
سلامت است که آدمیان در هر حال و روزگاری هستند، 
ــادابی جامعه  ــت و ش ــلامت خود و بهداش در قبال س
ــتان دل انگیزی  ــند. داس ــوول و متعهد باش خویش مس
ــت،  ــدن آدم و حوا از بهش ــگام بیرون ران ــت که هن اس
ــد اما حوا  ــد و از آنجا خارج ش ــر زمین افکن ــر ب آدم س
ــک ریزان بر زمین نشست و از پذیرش فرمان و قبول  اش
ــمانی آمد که  ــودداری ورزید. ندای آس ــرای آن خ و اج
«حوا، بهشت را ترک کن.» حوا مویه می کرد و رخساره 
ــای او ورم کرد و  ــان که گونه ه ــود بدانس خود می خش
سرخ شد و بر اثر خارش ناخن انگشت هایش گونه های 

او مجروح شد. 
ــتیان از حالت خودداری حوا و مقاومت  همه بهش
ــته ای به نزد او آمد  ــرده شده بودند. فرش او دژم و افس
ــی وقتی باید  ــا خود چنین می کن ــید «چرا ب و از او پرس

بهشت را ترک کنی.»
همه فرشتگان چشم به حوا دوختند. حوا در حالی 
ــته بود، گفت: «بیرون از  ــک در چشمانش نشس که اش

ــت.» فرشته ای  ــت پر از بیماری و مرض و درد اس بهش
ــت و  ــتاب بازگش خندان به تندی از نزد او رفت و به ش
ــته آن  ــت: «این را بخور و هس ــیبی آورد. گف با خود س
ــرض در امان  ــو را از بیماری و م ــکار. خوردن آن ت را ب
می دارد.» حوا به نزدیکی دریا آمد و آن دانه را در زمین 
ــاند. آن بخش از زمین هم اکنون به نام جده (بندر)  نش
معروف است؛ جایی که جد همه آدمیان نخست بر آن 
ــت و مراقبت  ــار باروبنه باز کرد. حوا آن دانه را کاش دی
ــت آورد  ــیب از آن به دس ــت و ۷۰س کرد تا از زمین رس
ــمار  ــیب به همین ش و امروزه نیز گونه های مختلف س
است. آورده اند اول کسی که به تب مبتلا شد، حضرت 
آدم بود. جبرئیل به عیادت او آمد و گفت: «آب سرد بر 
بدن بریز و چند دانه سیب تناول کن.» آدم چنین کرد و 
بهبود یافت. سیب را میوه سلامتی، آگاهی و هوشیاری 
ــی به واژه سیبستان برخورد  نیز نامیده اند. در ادب پارس
ــیب سرخ باشد  ــی که روی وی همانند س می کنیم. کس
ــین دوم در کنار سنجد خردورز  ــاش و بانشاط. س و بش
ــالم است و نوید  ــالم در بدن س ــیند زیرا عقل س می نش
گشایش درهای سلامتی و آرامش را به سوی ما ارزانی 
ــلامت، کلید راهیابی به همه کامیابی ها  می دارد زیرا س
ــت ها و آرزوهاست که بدون این پیشرفت هیچ  و خواس
ــرفت و ترقی ای فراهم نمی شود. نکته بسیار مهم  پیش
ــلامت هر نسل، سلامت نسل بعد از خود را به  آنکه، س
ــانی  ــلامتی چنان تاج درخش همراه دارد که گفته اند س
ــد اما فقط  ــالم می درخش ــان س ــر انس ــت که بر س اس

بیماران این تاج را می بینند. 

ــفره هفت سین با ما سخن  ــینی که در س پنجمین س
ــت. برخی بر این باور دل بسته  اند که  ــیر اس می  آغازد، س
اگر فقط به رمز سیر و راز آن پی بریم، جامعه مطلوب بر 
ــود. سخن سیر قناعت و مناعت است و  ما پدیدار می ش
به انسان این سخن را بازمی گوید که انسان قانع از نفس 

کریمش برتر از انسان قانع به دارندگی و ثروت است. 
ــه توانگری به  ــاخته ک ــن س زیرا روزگار برای ما روش
ــیر نماد  ــت. س ــت، به بی  نیازی دل اس ــروت زیاد نیس ث
سیرچشمی است؛ زیرا جهان از گرسنه  چشمان حریص 
ــته است. اگر ما با سخن سیر همسو شویم، با  ویران گش

صائب همراه می شویم که: 
عالمی چون سیرچشمی نیست در ملک وجود

هست هر موری در این وادی سلیمانی دگر
سیرچشمی و چشم  سیری قناعتی درونی که مناعت 
ــا برمی انگیزد که  ــه همراه دارد در وجود م ــی را ب بیرون
ــت و بازتاب روزانه آن کرامت و  رهاورد آن علو طبع اس

حرمت انسان در چرخه زندگی. 
ــخن خود آغاز می کند که  ــین پنجم بدین سان س س
انسان عاقل سالم خوش خلق توانمند باید این داشته  ها 
ــت تجاوز و پای تعدی  ــه  ای به کار گیرد که دس را به گون
ــتون  ــاید و دراز نکند. اگر این س ــر حقوق دیگران نگش ب
شناختن حقوق خود و رعایت حقوق دیگران در اندیشه 

ــود، یعنی حقوق خود را بشناسیم و  و عمل ما پدیدار ش
ــیر را شنیده  ایم.  ــخن س حقوق دیگران را پاس داریم، س
ــن روش و منش به گونه ای جامعه را طراحی خواهد  ای

کرد که ره به دادگری بسپرد.
ــوند، بی گمان  ــال دنیا حریص می ش ــی که بر م  آنان
ــرز  ــر م ــوند و اگ ــن می ش ــت دادن آن اندوهگی در ازدس
ــمی زیر پا گذاشته شود آدمی گستاخ و بی آزرم  سیرچش
ــود؛ پس سیر در نخستین روز نخستین ماه  و ناآرام می ش
سال نو به ما می آموزد که حد خویش بشناسیم و پای از 
گلیم خود بیرون ننهیم. این اندرز فردی جوهره ساختن 
ــوان نوروزی به مثابه  ــت که خ یک جامعه قانونمند اس
ــفه زندگی برای طرح و تدوین سال پیش روی،  یک فلس
ــت و  ــبز و گشاده  دس آن را با ما نجوا می کند تا ما سرس

سیرچشم فردا را رقم زنیم. 
اگر این اوصاف در نهانخانه دل ما جوانه زد ارمغان 
آن خشنودی دل و رضایت باطن و بی  نیازی طبع ماست. 
در چنین هنگامه  ای گنج و خواسته برای ما هیچ ارزشی 
ندارد مگر آنکه خود را در چارچوب حق و قانون سزاوار 
آن بدانیم. سیر از اسم به صفت ره می جوید تا سیرشدن 
و سیربودن را به یادمان آورد که دستاورد برتر این سیری 
ــندی از روزگار است. همان  خشنودی از زندگی و خرس

همای سعادت که همه در پی آن اند. 

سلامتى

 قناعت و مناعت 

سرکه نماد پذیرش ناملایمات است و آهنگ آن 
دارد تا ما را آگاه سازد که بسیاری از رخدادهای 
جهان را گریز و گزیری نیست. بسیاری از ما بر 
ــریم که نزدیکان ما همواره نزد ما بزیند  آن س
و پابه پای ما زندگی را بپیمایند. اما به حکم قانون 
بی  گریز آنان از نزد ما رخت برمی بندند. سرکه یادآور آن است که بر این بایدهای 
ــت که همه تلخی و  ــان نیس ــز رضایت دهیم و بپذیریم که جهان بدان س بی گری
سختی و تندی و ناگواری آن را دگرگون کنیم و به شیرینی و کامیابی بدل سازیم. 
در ادب پارسی نیز سرکه فشاندن کنایه از بدخلقی و بدگویی است؛ اما قراردادن 

سرکه بر سفره این آموزه است که: 
رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

که بر من و تو در اختیار نگشوده است

ــخن از جهان  ــین س ــفه هفت س ــرد که در فلس ــاره ک ــه این نکته اش ــد ب بای
ــت؛ صحبت از کار روزانه، زندگی و ملموسات و محسوسات  دست نایافتنی نیس
ــدنی ها و حتمی ها و رخدادهای قطعی که پابه  پای  ــاره به ش ــت. اش حیات اس
ــوان می تواند برخی از آنها را بروبد،  ــی بر ما رخ می نماید؛ گرچه تلاش و ت زندگ
ــای برخی از مشکلات  ــیم علم و اخلاق و هنر هر یک راهگش ــته باش به یاد داش
ــیاری از کمی ها و کاستی ها را هیچ دارو و درمانی نیست. این آیین  ــت و بس ماس

جهان است که گاه بر میل ما رنگ می گیرد و زمانی مخالف ما چرخ می زند. 
ــفره می نهیم تا تسلیم و رضا را سرلوحه امور  ــرکه را بر س بر این پی و پایه س
ــلیم و رضا از یاد نبریم که  ــرار دهیم و در پیوند عقل و صبر و پیکار و تس ــود ق خ

ــازی های ما در زندگی نقش  اراده ای فراتر از اراده ما و رخدادی فزون تر از کارس
می آفریند که باید آنها را به عنوان واقعیت های مسلم زندگی پذیرفت. به سخنی 
ــانی حکم قطعی و حتمی است. مشت بر دیوارکوبیدن را  دیگر رخدادهای انس
ــته  ــان باید توان مقابله و پذیرش ناملایمات را داش خردمندان برنمی تابند. انس

باشد. این واقعیت را بپذیریم که به قول سخن سرای گنجه، حکیم نظامی: 
در این محنت  سرای آبنوسی/ گهی ماتم بود گاهی عروسی

که راز دانایان عاقل و کامیابان پیروزمند برداشت صحیح از این واقعیت های 
گوناگون زندگی است تا چه  سان شدنی ها را تغییر دهند و ناممکن ها را بپذیرند 

تا زندگی همچنان ره سپارد و انسان بی  سبب در جایگاهی نایستد. 
ــا هرگز به  ــلیم و رض ــین دل دهیم، درمی یابیم که تس ــه این پند دلنش ــر ب اگ
معنای وادادگی و پس زدگی نبوده و نیست، بلکه گویایی از انسان آگاه و دورنگر 

است که می داند با همه تلاش برخی از بایدها گریزناپذیرند. 

ازخودگذشتگى 

پذيرش و رضايت 

س
سس
سس
و از

خ اندیشه در کودک از را ش نگ

ی

ــن و مح ، سبز است. ری خانه ای را روش

و خود را بشناااسیم

سرک
دادا

جججه
آنآن
و پابه پ
بند برم رخت ما نزد از آنان گریز ب

ور ی م
ره هفت سین است که 

د،د میوه  ــازازااااا ود، ابزار س


